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بــر طبق تعالیم حیات بخش قرآن، آخرت به زندگی 
دنیوی معنا و مفهوم عقلانی می بخشــد و از بیهودگی و 
لعب و لهو و لغو بیرون می آورد؛ بنابراین، اگر کسی آخرت 
را نپذیرد و منکر آن باشــد، گرفتار زندگی پوچ و بیهوده 
می شود تا جایی که یا چنان در دنیا و سرگرمی های آن 
غرق می شــود که هیچ خط قرمزی را نمی شناســد و به 
تعبیر خودش آزاد و رها و به تعبیر قرآن، گرفتار فجور و 
دریدگی می شود، یا آنکه دست به خودکشی می زند تا از 
این بیهودگی رهایی یابد. اما کسی که به فلسفه خلقت و 
زندگی رنگ آخرت می دهد، رفتارعقلانی در پیش می گیرد 
و از هر گونه بیهودگــی می رهد و چارچوبی را در پیش 

می گیرد که در اصطلاح قرآنی، »تقوا« نامیده می شود.
»لهو« به معنای سرگرم شدن به دنیا حتی می تواند 
در انســان های به ظاهر مســلمان و باورمند به آخرت 
پدید آید و آنان رفتاری مبتنی بر لهو داشته باشند؛ زیرا 
این افراد به یک معنا گرفتار بی عقلی و سفاهت هستند 
کــه امور مهم و اهم را ترک کرده و به امور بی اهمیت و 
کم اهمیت مشغول می شوند و این گونه سرمایه های عمر 

خویش را تباه می کنند.
آثار زندگی لهوگرایانه

بسیاری از مردم سرگرم امور بی اهمیت یا کم اهمیت 
می شــوند و این گونه امور مهم و اهم از دست می رود 

انسان عاقل کسی است که بر اساس سبک زندگی مبتنی بر آخرت گرایی 
دنیای خویش را سامان می دهد؛ امور سه گانه لهو )سرگرمی(، لعب)بازی( 
و لغو )بیهوده گرایی( انســان را از آخرت گرایی باز می دارد و سرگرم امور 
دنیوی بی فایده، بیهوده، کم اهمیت یا بی اهمیت می کند؛ این در حالی است 

که مؤمنان از این سه گانه اجتناب می کنند.

می توان فضیلت شجاعت را از دو طریق ضد آن و آثار آن شناخت. شکی نیست که 
ضد شجاعت چنان که علمای اخلاق بیان کرده اند ترس و تهور است؛ زیرا قوه غضب 
که در انسان به عنوان قوه دافعه به ودیعت گذاشته تا امنیت بقایی انسان را تامین 
کند، می تواند با تقویت، به بی باکی بگراید یا با سرکوب به ترسویی بکشد. بنابراین، 

حالت شجاعت، میانه و تعادل میان این دو حالت افراطی و تفریطی در غضب است.

مشغول شدن انسان به لهویات و امور فریبنده دنیا می تواند انسان را از آخرت 
و کارهای اساسی دور دارد و این گونه دچار خسران ابدی کند؛ زیرا عمر انسان 
کوتاه است و سرگرمی به دنیا همانند از دست رفتن سرمایه های اصلی است 
که باید برای آخرت به کار گرفته شود. از همین رو از نظر قرآن، سرگرم شدن 
به دنیا و غفلت از آخــرت، عملی غیر عقلانی، حرام و موجب عذاب اخروی 

است. بنابراین، مؤمن از هر گونه عمل لهو اجتناب می کند.

پرسش و پاسخ

چرا نباید از دیگران 
انتظار سپاسگزاری داشت؟

امام جواد)ع( فرمود: نیکوکاران به نیکی کردن نیازمندترند 
تا کسانی که به آنها نیکی می شود. زیرا پاداش و نیکنامی نصیب 
نیکوکار می شود. بنابراین آدمی هر کار خوبی که می کند، نخست 
به خود کرده اســت. پس نباید به خاطر خوبی هایی که به خود 

____________کرده است از دیگران انتظار سپاسگزاری داشته باشد. )1(
1- کشف الغمه، ج 3، ص 137

اسرائیل، عقوبت الهی عملکرد بد مسلمانان
اســرائیل مظهر اعلای عــذاب الهی که نتیجــه و کیفر بد 

مسلمانان است... 
ممکن اســت شــما بگویید الحمدلله ما که معذب نیستیم، 
پس ما در هیچ روز نحســی قرار نگرفته ایــم. اتفاقا ما الان باید 
بفهمیــم تمام روزهای ما نحس اســت. روز اول فروردین ما هم 
نحس است. چون ما)مسلمانان( به نص قرآن مجید مردم معذبی 
هســتیم، مردمی هستیم که خودمان به جان یکدیگر افتاده ایم. 
ما تمام ملل مســلمان، امروز در ایام نحســات بسر می بریم. آن 
عذاب الهی که می بینید مظهر اعلایش اســرائیل است. چرا؟ )به 
خاطر( اعمال خودمان. ما که قرن ها جز در راه جدایی و دشمنی 
و تحریک اعصاب علیه یکدیگر قدم برنداشــته ایم! طبیعی است 

که دشمن مسلط شود. )1(
____________

 1-مجموعه آثار شــهید مرتضی مطهری)ره(، دفــاع از 13)پانزده گفتار(،
ج 25، ص 407

گناه گریزی کریم
قال الامام علــی)ع(: »الکریم من تجنب المحارم و 

تنزه عن العیوب«.
امام علی)ع( فرمود: کریم کسی است که از حرام ها دوری 

گزیند و از عیب ها پاک و منزه باشد. )1(
____________

1- غررالحکم، ص 268، ح 5833

موانع رسیدن به کرامت
پرسش: 

از منظر آموزه های وحیانی چه موانعی برســر راه اهل 
کرامــت وجود دارد که باید با آنهــا جهت حصور فضیلت 

کرامت مقابله کنند؟
پاسخ:

از آنجا که فضیلت کرامت در انسان ها به صورت ذاتی نمی باشد، 
بلکه به نوع انتخاب و عملکرد افراد در مســیر الی الله بستگی دارد، 
بنابراین کســی که خواســتار کرامت است باید با موانع آن مبارزه 
و جهاد کند و اجازه رشــد به آنها ندهد، زیرا با وجود این موانع، 
جایی برای رشــد صفت کرامت در انسان باقی نمی ماند. اینک اهم 

ایــن موانع کرامت را در اینجا ذیلا مطرح می کنیم:
1- دنیاپرستی

منظور از دنیا، طبیعت نیســت، زیرا طبیعت از مظاهر و آیات 
الهی اســت، بلکه منظور از دنیاطلبی یا دنیاپرســتی وابستگی و 
دلبســتگی به مادیات اســت به گونه ای که هر فرد وابسته به دنیا 
با نگاه اســتقلالی به دنیا نگاه می کند و امور معنوی و اخروی در 
حیات او هیچ گونه جایگاهی ندارد. قرآن کریم حیات مادی دنیوی 
را این گونــه توصیف می فرمایــد: »بدانید که زندگی دنیا بازیچه و 
بیهودگی و آرایش و فخرفروشــی و افزون خواهی در اموال و اولاد 
اســت.«)حدید- 20( بنابراین دنیاپرســتی و دلبستگی به مظاهر 
مادی دنیا، مانع ورود انســان به مدرســه کرامت الهی می شــود. 
غفلت از مرگ و عالم قیامت انســان را به عالم طبیعت علاقه مند 
و در او وابســتگی ایجاد می کند و با دلبســتگی به دنیا که نشئه  
پست است و نگاه استقلالی به دنیا انسان هیچگاه به کرامت الهی 
نخواهد رســید. به تعبیر قرآن: »یاخذون عرض هذا الادنی« متاع 
این دنیای پست را گرفتند. )اعراف- 169( بنابراین پرواضح است 
که وابســتگی به متاع پست دنیا در انسان پستی ایجاد می کند و 

دســت او را از رسیدن به فضیلت کرامت الهی کوتاه خواهد کرد.
2- پیروی از هوای نفس

انســانی که آموزه های وحیانی و عقلانی را سرلوحه برنامه های 
ســبک زندگی خود قرار نداده و برای او تنها افکار و خواسته های 
نفسانی خودش مطرح است، به طور طبیعی هیچگاه طعم شیرین 
کرامت الهی را نخواهد چشــید، و هر روز با ســیر نزولی به سوی 
قهقــرا و انحطاط پیش خواهد رفت. قــرآن کریم در توصیف این 
گونه افراد می فرماید: آیا دیدی کسی را که هوای نفسش را معبود 

و خدای خود برگزیده است؟! )فرقان- 43(
3- غرور و نافرمانی

غرور و خوی سرکشی و طغیان، با کرامت و بزرگواری ناسازگار 
اســت. خدای متعال می فرماید: »یا ایها الانســان ما غرک بربک 
الکریم« ای انسان! چه چیز تو را به پروردگار کریمت مغرور کرد؟! 
)انفطار- 10( کسی که در مقابل پروردگار کریم خود مغرور شده 
و سرکشــی می کند، به طور یقین  از معرفت الهی و نعمت های او 
غافل شــده و در ساحت رفتاری شــکرگزار خدای متعال نخواهد 
بود. در حالی که انسان با کرامت در برابر کوچک ترین نعمت الهی 
شــکرگزار است و در هیچ شــرایطی از خدا و نعمت های بی کران 
او غافــل نخواهد ماند. امــام علی)ع( می فرماید: »الکریم یشــکر 
القلیــل، و اللئیم یکفر الجزیل« انســان کریم برای نعمت کم هم 
سپاســگزاری می کند و انسان پســت و لئیم در مقابل نعمت های 
بسیار، ناسپاس است. )میزان الحکمه، ج 8، ص 365( بنابراین غرور 
در مقابل خدا و طغیان سرکشــی در برابر او، از موانع اساسی نیل 

به کرامت الهی است.
4- اعمال پست

انســان طالب کرامت، از هر نوع پستی پرهیز می کند و اخلاق 
و رفتار خود را از آن پاکیزه می ســازد. زیرا با پســتی طلبی و میل 
بــه دنائت نمی توان به مرتبه کرامت رســید. امام علی)ع( در این 
رابطه می فرماید: »اکرم نفســک عن کل دنیه« نفس خود را از هر 
چیز پســتی بزرگ و برتر دار. )نهج البلاغه- نامه 31( همچنین آن 
حضرت می فرماید: »ربح المرء تنزهه من کل دنیه« نفع انسان در 
منزه بودن او از هر پستی است. )میزان الحکمه، محمدی ری شهری، 
ج 3، ص 348( بنابراین وقتی آدمی توانســت زنجیرهای پستی و 
دنائت را از پاهای خود بگشــاید، سبکبار به سوی قله های کرامت 

قدم برمی دارد.
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قوه  در  اعتدال  حالت  شــجاعت 
غضب اســت که نفس تحت تاثیر 
عقلانیت فطــری و هدایت باطنی 
تکوینی به دور از دو حالت افراطی و 
تفریطی تهور و ترس قرار می گیرد. 
از همین رو علمای اخلاق در تعریف 
شــجاعت گفته اند: پیروی کردن 
نیروی غضب و انتقــام از نیروی 
عقلی و خردمنــدی در اقدام بر 
کارهای مهم و تشویش نداشتن در 

انجام دادن آن است.

برخی از مســلمانان شــنیدن 
افســانه ها و دیــدن فیلم های 
تخیلی و موهوم را بر شــنیدن 
مسائل و معارف اسلامی و اخروی 
و ذکــر الله ترجیح می دهند. در 
عصر حاضر که عصر ارتباطات و 
فضای مجازی نام گرفته، هستند 
انسان های بســیاری که شب و 
روز در شــبکه های اجتماعــی 
پرسه می زنند و به سرگرمی های 
غیرمفید و وقت تلف کن مشغولند 
و از پرداختن بــه امور معنوی و 

آخرت کاملا غافل هستند.

حقیقت انسان چیزی جز ملکاتی از فضائل و رذایل 
نیست؛ زیرا این ملکات است که شاکله شخصیتی هر 
انســانی را می ســازد. از این رو آنچه در عمل مهم و 
اساسی است، همان »نیات« است که روح و شاکله هر 
عملی را شکل می دهد. برهمین اساس در اسلام آنچه 
مهم است، عمل صالح و آنچه مهم تر است، نیت مؤمن 
است که خالصانه برای خدا باشد؛ زیرا کسی که عمل 
صالــح را انجام می دهد، با روح عمل یعنی همان نیت 
خالصانه است که به آن عمل صالح معنا می بخشد. در 
این هنگام اســت که آثار عمل صالح، خودش را نشان 

می دهد و انسان را می سازد.
مجموعه اعمال صالح با نیات خالصانه اســت که 
ملکات اخلاقی انسان را می سازد و این ملکات، شاکله 
شخصیتی را شکل می دهد. بنابراین، می توان به فضائل 
اخلاقی که ملکات شخص را می سازد، به عنوان عنصر 
اساسی شــاکله شــخصیتی و هویتی اشخاص توجه 
داشــت. البته همان گونه فضائل اخلاقی ملکات نیک 
 را می سازد، رذایل اخلاقی نیز این گونه است. بنابراین، 

نقش لهویات 
در آخـرت سوزی

مرتضی سعیدیان

حسین میرزازاده

فضیلت شجاعت و آثار آن

و زمانــی متوجه زیان خویش می شــوند که دیگر دیر 
شده است. 

مشــغول شدن انسان به لهویات و امور فریبنده دنیا 
می تواند انسان را از آخرت و کارهای اساسی دور دارد و 
این گونه دچار خسران ابدی کند؛ زیرا عمر انسان کوتاه 
است و سرگرمی به دنیا همانند از دست رفتن سرمایه های 
اصلی اســت که باید برای آخرت به کار گرفته شود. از 
همین رو از نظر قرآن، ســرگرم شدن به دنیا و غفلت از 
آخرت، عملی غیر عقلانی، حرام و موجب عذاب اخروی 
است. بنابراین، مؤمن از هر گونه عمل لهو اجتناب می کند 

و به امور لهوی نمی پردازد.
انســان عاقل کسی است که بر اساس سبک زندگی 
مبتنــی بر آخــرت گرایــی دنیای خویش را ســامان 
می دهد؛ امور ســه گانه لهو )ســرگرمی(، لعب)بازی( و 
لغو )بیهوده گرایی( انسان را از آخرت گرایی باز می دارد 
و ســرگرم امور دنیوی بی فایــده، بیهوده، کم اهمیت یا 
بی اهمیــت می کند؛ این در حالی اســت که مؤمنان از 
ســه گانه پیش گفته اجتناب می کنند.)مؤمنون، آیات 1 

و 3؛ حدید، آیه 20(
علت این ســه گانه را می توان در همان غیر عقلانی 
بودن آن جســت وجو کرد؛ زیرا »لهو« چیزی است که 
انســان را از کارهای سودمند و مفید باز می دارد و صرفا 
او را سرگرم می کند )مفردات الفاظ قرآن، راغب اصفهانی، 

ص 748، »لهی«(؛ »لعب« کاری است که دارای انتظام 
و پیوستگی اســت، اما هدف و نتیجه آن همانند بازی 
کودکانه، خیالی و خالی از حقیقت است؛ اما »لغو« چیزی 
است که به آن اعتنا نمی شود و انجام آن از روی عقلانیت 
و تفکر نیست و کاری بیهوده است.)مفردات الفاظ قرآن 

کریم، راغب اصفهانی، ص 742، »لغو«(
بنابراین، می توان گفت که سه گانه پیش گفته، بیانگر 
رفتاری غیر عقلانی است؛ زیرا حتی اگر در »لعب« هدفی 
مطرح است؛ ولی هدفی است که انسان را از هدف اصلی و 
مهم باز می دارد  که خود نشانه بی عقلانی و سفاهت است.

به هر حال، اشــتغال به سرگرمی و لهویات زندگی 
دنیــوی، موجب بازماندن از خیــرات آخرت)انعام، آیه 
32(، محرومیت از ثواب الهی)جمعه، آیه 11( می شود و 
انسان را از سعادت ابدی محروم و گرفتار شقاوت ابدی 

در دوزخ می کند؛ چنان که کافران به سبب سرگرم شدن 
به نعمت های دنیوی و زینت های آن،در نهایت از فرجام 
پلید خویش پشیمان می شوند که هیچ سودی به حالشان 

ندارد.)حجر، آیات 2 و 3(
اگر نگاه صحیح به آخرت در کسی شکل نگیرد، حتی 
اگر مسلمان باشد، گرفتار امور لهوی می شود و این گونه 
اصل آخرت را به فرع دنیا می فروشــد و در داد و ســتد 
دنیا و آخرت گرفتار خسران از سرمایه هایی می شود که 

خدا به انســان عنایت کرده است. بسیاری از مسلمانان 
این گونه است که گرفتار »لعب« و »لهو« و »لغو« شده 

و آخرت را به متاع قلیل دنیوی می بازند.
هســتند بسیاری از انسان های به ظاهر مسلمان که 
چنان غرق در مادیات شــده اند و ســرگرم امور دنیوی 
هستند که آخرت در قاموس زندگی شان جایگاهی ندارد.

خدا به مسلمانان و مؤمنان معتقد به آخرت هشدار 

می دهد که خود را مشــغول به لهویات فریبنده دنیوی 
نکنند)حدید، آیه 20(؛ زیرا این گونه، آخرت خویش را تباه 
می کنند و ابدیت را از دست می دهند)لقمان، آیه 6(؛ زیرا 
با مشغولیت به لهو نه تنها خود را از آخرت بازمی دارند، 
بلکه بازدارنده از راه خدا می شوند: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یشَْتَرِي 
خِذَهَا هُزُوًاۚ   لهَْوَ الحَْدِیثِ لیُِضِلَّ عَنْ سَبِیلِ الَلهّ بغَِیْرِ عِلمٍْ وَیتََّ
أوُلَئٰکَِ لهَُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ؛ و بعضی از مردم سخنان بیهوده 
را می خرند تا مــردم را از روی نادانی، از راه خدا گمراه 
سازند و آیات الهی را به استهزا گیرند؛ برای آنان عذابی 

خوارکننده است! )همان( 
یکی از امور لهوی غنا و موسیقی و نغمه های طرب 
و مفســده انگیز اســت که ســرمایه عمر انسان را تباه 
می کند)همان(؛ زیرا بر اســاس روایات، »لهوالحدیث« 
مصادیــق چندی دارد که از جمله آنها غنا و موســیقی 

است که به وسیله کنیزکان خوانده می شد.)مجمع البیان، 
ج 7 و 8، ص 490( محمد بن مســلم می گوید: از امام 
باقر)ع( شنیدم که می فرمود: غنا از جمله گناهانی است 
که خدای بزرگ برای آن وعده آتش داده اســت و این 
آیه را تلاوت نمود.)نورالثقلین، ج 4، ص 194، حدیث 5(

ســخنان و مطالب گمراه کننده که مردم را از دین و 
راه خدا و آخرت باز می دارد و به کفر و شرک می کشاند 
و ســرگرم دنیا می کند)لقمان، آیه 6( از مصادیق لهو و 

گناه و حرام است)همان(؛ چنان که تبدیل و تحریف دین 
خدا)انعام، آیه 70؛ اعراف، آیات 50 و 51( نیز از مصادیق 

لهو و حرام است.
کســی که در امور لهوی دنیوی تعقل و تفکر داشته 
باشد، هرگز آن را بر حیات طیب اخروی مقدم نمی دارد 
و عمر ارزشمند خویش را بدان نمی فروشد و آخرتش را 
تباه نمی کند)انعام، آیه 32؛ عنکبوت، آیه 64؛ حدید، آیه 

20(، بلکه سبک زندگی خود را بر اساس فلسفه الهی و 
گرایش به آخرت شکل می دهد و با تعقل و تفکر کارهایی 

را انجام می دهد که آخرتش را بسازد.
بر اساس آموزه های قرآنی، ممکن است که مسلمانان 
و مؤمنان به دلایلی چون محبت فرزند، به کارهای لهو 
مشــغول شــوند و این گونه آخرت خویش را تباه کند، 
اما قرآن به آنان هشــدار می دهــد که خود را از گرفتار 
شــدن به امور لهوی به سبب محبت فرزند حفظ کنند.

)منافقون، آیه10(
کسی که به وسیله مال و فرزند خود را گرفتار امور 
لهوی می کند، گرفتار خسران ابدی می شود؛ بنابراین، 
بر مؤمنان اســت تا از این امــور پرهیز کنند؛ زیرا این 
امور لهوی انســان را از ذکر الله باز می دارد و کســی 
که گرفتار غفلت از ذکر الله می شــود، بر خلاف صراط 
مستقیم آخرت حرکت می کند و خسران ابدی را برای 

خود رقم می زند.)همان(
گزارش هــای قرآنــی بیانگر آن اســت که برخی از 
مســلمانان و مؤمنان، به ســبب امور فریبا و غرورانگیز 
دنیــوی گرایش به امور لهوی پیدا می کنند تا جایی که 
پیامبر)ص( را در میان نماز جمعه و بیان ســخنرانی و 

خطبه های نماز جمعــه رها کرده و دنبال لهو می روند.
)جمعه، آیات 9 و 11( 

به زبان امروزی برخی از مسلمانان شنیدن افسانه ها 
و دیدن فیلم های تخیلی و موهوم را بر شنیدن مسائل و 
معارف اسلامی و اخروی و ذکر الله ترجیح می دهند. در 
عصر حاضر که عصر ارتباطات و فضای مجازی نام گرفته، 
هستند انسان های بسیاری که شب و روز در شبکه های 
اجتماعی پرســه می زنند و به سرگرمی های غیر مفید و 
وقت تلف کن مشــغولند و از پرداختن به امور معنوی و 

آخرت کاملا غافل هستند.
برخی از مردم حتی در نماز جمعه ســرگرم دیدن و 
خواندن مطالب و محتویات شبکه های اجتماعی می شوند 
و این گونه از ذکر الله و تفقه و فهم دین و معارف اسلامی 
خطبای جمعه باز می مانند و تنها حضور فیزیکی در نماز 
دارند، در حالی که فکر و ذهن و قلبشان درگیر امور لهوی 

است که در دستانشان قرار گرفته است.
همچنین برخی از دشمنان اسلام و کافران در ترویج 
گفتار های لهو و داستان سرایی و فیلم های سرگرم کننده 
ســرمایه گذاری کلان می کنند تا این گونه مردم را از راه 
خدا و آخرت و ذکر الله باز دارند.)لقمان، آیه 6(  این افراد 
هر چند که از سوی خدا گرفتار عذاب و ذلت و خواری 
اخروی می شوند)همان(، اما بر مسلمانان و مؤمنان است 
تا با تعقل ، خود را از این امور به دور دارند و در دام فریب 

و غرور دشــمنان نیفتند)انعام، آیه 70( و خود را با ذکر 
الله و آخرت گرایی به کمال برسانند.

اگر انســان به مقایســه میان آثار دنیوی لهو و آثار 
اخــروی ذکر الله بپــردازد در می یابد کــه پاداش های 
اخروی چنان ارزشــمند است که هرگز خود را سرگرم 
لهو نمی ســازد)جمعه، آیه 11(؛ زیرا حیات آخرتی که 
متقیــن با ذکر الله و اجتناب از امور لهوی برای خویش 
می سازند، بسیار برتر از زندگی لهوی دنیوی است)انعام، 
آیه 42(؛ چرا که اولا این امور لهوی دنیوی زودگذر است 
و ثانیا در نهایت دارای پیامدهایی چون خسران و درد و 
رنــج دنیوی خواهد بود، در حالی که نعمت های اخروی 
خیرات مطلق و ابدی اســت و هیچ شرور و رنج و درد و 

شقاوتی همراه یا پس از آن نیست.
به هر حال، فرق میان مؤمن حقیقی با کافران در این 
است که مؤمنان با تعقل و تفکر در امور هستی، از امور 
لهوی بازدارنده از ذکر الله و آخرت اجتناب می کنند، در 
حالی که کافران و مسلمانان سست ایمان گرفتار این امور 
می شــوند و آرزوهای باطل و مانند آن، آنان را از کمال 
باز می دارد.)انعام، آیــات 32 و 70؛ حجر، آیات 2 و 3؛ 

جمعه، آیات 9 تا 11(

کســانی گرفتار لهویات دنیوی می شوند که دربند 
آرزوهای باطل و آمال)حجر، آیات 2 و 3(، دلبستگی به 
اموال و فرزندان)منافقون، آیه 9(، تجارت )نور، آیه 37(، 
تکاثــر و زیاده طلبی بر دیگران به ثروت و قبیله و غیره 

)تکاثر، آیات 1 تا 4( و مانند آنها هستند.
این گونه افــراد به امور لهوی چون داســتان های 
خرافی و ســرگرمی های واهــی از رمان های خیالی و 
بیهوده، فیلم های تخیلی باطل و ضد اخلاقی و مطالب و 
محتواهای شبکه های اجتماعی سرگرم کننده)لقمان، آیه 
6(، سخنان گمراه کننده و بازدارنده از راه خدا)همان(، 
غنای مطرب و موســیقی طرب انگیــز غنایی)همان(، 
اســتفاده از ابزار و آلات موسیقی لهوی )همان؛ مجمع 
البیان، ج 7 و 8، ص 436 و 490(پرسه در شبکه های 
مجــازی بی خاصیت و مضر گرفتار هســتند و زندگی 
دنیوی خویش را بر اســاس لهو ســامان می دهند و از 
تقوا و تعقل و عمل صالح بیرون هستند.)انعام، آیه 32؛ 

محمد، آیه 36؛ عنکبوت، آیه 64(
مؤمنان به ســبب همان خوف و خشیت از قیامت و 
مشــکلات آن، گرایش به ذکر الله و تسبیح خدا دارند و 
هرگز از خدا و آخرت غافل نمی شوند و این گونه منازل 
رفعت را به اذن الهی می پیمایند و از فضل الهی بهره مند 
می شوند و از پاداش های بی حساب الهی در آخرت سود 

می برند.)نور، آیات 37 و 38(

بر اســاس همین شــاکله شخصیتی اســت که عمل 
اشخاص صادر می شود؛ چنان که خدا در آیه 84 سوره 
اســراء می فرماید: قل کل یعمل علی شاکلته؛ بگو هر 
کســی بر اساس شاکله خویش عمل می کند. لذا باید 
به این نکته توجه داشــت که عمل در شاکله و شاکله 

در عمل نقش بسیار مهم و مؤثر دارد.
شــجاعت، یکی از فضائل اخلاقی اســت که تاثیر 
بسیار در شاکله نیک انسان دارد. هر چند که این واژه 
در قرآن نیامده، اما مفهوم شجاعت که حالتی نفسانی 
و باطنی میان ترس و بی باکی است، در آموزه های قرآن 
به کار رفته اســت؛ زیرا شجاعت حالت عقلانی به دور 
از افراط و تفریط در قوه غضب است که موجب تامین 
امنیت انســان می شود و خدا بارها در قالب واژگان یا 
جملاتــی به توصیف شــجاعان و علل و عوامل و آثار 

آن پرداخته است.
آثار فضیلت شجاعت 

شــجاعت، قوت قلب یا حالت باطنی و نفســانی 
اســت که از آثار آن می توان حقیقت آن را شناخت؛ 
زیرا امور باطنی به آسانی قابل شناخت دقیق نیست؛ 
امــا آثار امر باطنی که در خارج بروز و ظهور می کند 
نشــان می دهد که امری ارزشی یا ضد ارزشی است. 
پــس قضاوت ها در امور باطنــی گاه از طریق آثار آن 
می شــود و گاه از طریق اضداد آنها؛ چنان که در میان 
حکما و فلاسفه ،معروف است: تعرف الاشیاء باضدادها؛ 

ارزش هر چیزی با ضد آن شناخته می شود.
پس می توان فضیلت شــجاعت را از دو طریق ضد 

آن و آثار آن شــناخت. شکی نیست که ضد شجاعت 
چنان که علمای اخلاق بیان کرده اند ترس و تهور است؛ 
زیرا قوه غضب که در انســان بــه عنوان قوه دافعه به 
ودیعت گذاشــته تا امنیت بقایی انسان را تامین کند، 
می تواند با تقویت، به بی باکی بگراید یا با ســرکوب به 
ترسویی بکشد. بنابراین، حالت شجاعت میانه و تعادل 
میان این دو حالت افراطی و تفریطی در غضب است.

قوای شهوت و غضب به عنوان قوای جاذبه و دافعه 
باید تحت قوه عقلانی قلب ســلیم و نفس معتدل قرار 
گیرد؛ زیرا اگر به حال خود رها شود می تواند زمام امور 
نفس را به دســت گیرد و با افراط و گرایش جاهلانه 
و بی خردی، به خود و دیگران آســیب رســاند؛ اما با 
تعلیــم و تزکیه نفس در این ســاحت می توان حالت 
تعــادل و اعتدال را برای آن ایجــاد کرد که بهترین 
کارکردهــا را قوای شــهوانی و غضبانی بروز می دهد 
و عامــل صیانت نفس و روان و رشــد و بالندگی آن 
می شود؛ به عنوان نمونه قوه غضب در حالت شجاعت 
می توانــد عامل صیانت نفس از هر گونه خطر فعلی و 

احتمالی و تامین کننده رشد و بالندگی باشد که بسیار 
مهم و اساسی است.

به هر حال، شــجاعت حالت اعتدال در قوه غضب 
اســت که نفس تحت تاثیر عقلانیت فطری و هدایت 
باطنــی تکوینی به دور از دو حالت افراطی و تفریطی 
تهور و ترس قرار می گیرد. از همین رو علمای اخلاق 
در تعریف شــجاعت گفته اند: پیــروی کردن نیروی 

غضــب و انتقام از نیروی عقلی و خردمندی در اقدام 
بر کارهای مهم و تشویش نداشتن در انجام دادن آن 
اســت.)جامع السّعادات، ج 1، ص 242 و 323( پس 
باید گفت که حدّ اعتدال در قوه نفسانی غضب، همان 

شجاعت است. 
بر اساس تعالیم قرآن، مهم ترین و اساسی ترین اثر 
شجاعت در قوه غضب را می توان تقوای الهی دانست؛ 
زیرا تقوا حالتی اســت که انســان با اطاعت از اوامر و 
نواهی خدا به نوعی »وقایه« )محافظت( دست می یابد 
که همان بروز و ظهور هدایت تکوینی و باطنی عقلی 

الهی است. بنابراین، شجاعت که حالت عقلانی غضب 
است، تقوای الهی را به نمایش می گذارد. 

خدا در قرآن بیان می کند که مؤمنان مجاهد، قوه 
غضب خویش را تحت قوه عقلانی چنان به درستی به 
کار می گیرند که نه تنها غضب ایشان به دور از افراط و 
تفریط بروز می کند، بلکه ابزاری برای سرکوب کسانی 
می شود که با غضب افراطی خویش به خود و دیگران 
در قالب جنگ و جنگ افروزی ظلم و ســتم می کند، 
از همین رو خدا مؤمنان صابر را به شجاعت می ستاید 
کــه قوه غضب خویش را در جهاد در راه خدا و اصول 
اخلاق انسانی و دفع ظلم و ستم ظالمان و مستکبران 
به کار می گیرند. پس می توان گفت که از مهم ترین آثار 
شجاعت حالت اعتدال عقلانی غضب است که در قالب 
تقوای الهی بروز می کند؛ زیرا متقیان جز در چارچوب 
اطاعــت از خدا غضب خویش را به کار نمی گیرند که 

همان شجاعت است.)بقره، آیه 177(
اگر کسی بخواهد حرف حقی را بگوید و به کرسی 
بنشــاند، باید از غضب در قالب شــجاعت بهره گیرد؛ 
زیرا انسان بزدل و ترسو نمی تواند سخن حق خویش 
را در برابر ظالمان و مســتکبران بیان کند؛ چنان که 
انسان متاثر از غضب و شخص بی باک، با دیگران درگیر 
می شود و با بی باکی به خود و دیگران زیان می رساند 
تا جایی که مردم از پیرامون او متفرق می شــوند و به 

سخنان و پیامش گوش نمی دهند.
یکی از مصادیق شــجاعت در پیام رسانی و ابلاغ 
رســالت های الهی ، شــجاعت پیامبران اســت؛ زیرا 
شــجاعت آنان موجب می شــود تا به دور از هر گونه 
ترس و هراســی در میان مردمانی ظالم و مستکبر به 
پیام رســانی بپردازند که علیه ظلم و تکبر و استکبار 
آنان است. در حقیقت این شجاعت پیامبران است که 
به آنان این امکان را می دهد تا بتوانند حق را بگویند 

و احقاق حــق را بخواهند و علیه باطل و برای ابطال 
آن تلاش کنند. پیامبران نســبت به این حقیقت آگاه 
بودند که دشــمنانی قوی و خشــن در برابرشان قرار 
دارند که پیام رســانی را دشوار می کند. از همین رو 
همواره از ظالمان و مســتکبرانی خوف داشتند که به 
هیچ اصل انســانی و اخلاقی باور نداشتند؛ اما خدا به 
پیامبران این امر را مورد تاکید قرار می دهد که خدای 
قــوی و قدیر و عزیز با آنان »معیت«)همراهی( دارد؛ 
بنابراین، نباید ترسید بلکه شجاعانه به میدان رفت و 
پیام الهی را ابلاغ کرد.)نمل، آیه 10؛ احزاب، آیه 39( 

یکی از آثار شجاعت پیروزی و کامیابی در شرایط 
ســخت از جمله جهاد اســت؛ زیرا بدون شجاعت که 
استفاده درســت از قوه غضب در چارچوب عقلانیت 
فطری اســت، نمی توان امیدی به پیروزی و موفقیت 
داشــت؛ چرا که انســان بزدل نه تنها غضب خویش 
را ســرکوب می کند، بلکه نمی توانــد از آن هیچ گونه 
اســتفاده ای کند؛ از آن طرف، انسان متهور و بی باک 
به دور از عقلانیت عمل می کند و به جای آنکه رفتاری 
داشته باشــد که پیروزی را رقم می زند، حتی ممکن 
اســت با بی باکی اش به خویش و جبهه حق زیان وارد 
ســازد و این چنین نه تنها پیروز میدان نمی شــود، 
بلکه شکســت را برای مردم رقم می زند.)بقره، آیات 

149 تا 151(
از نظر قرآن، مؤمنان شجاع به دلیل پشتوانه های 
الهــی در جهاد، چنان اســتقامت و صبوری دارند که 
یک نفر در برابر بیســت نفــر می ماند یا صد در برابر 
دویست یا هزار در برابر دو هزار نفر استقامت می کند. 
پس یک به بیســت یا یــک به دو مقاومت می کنند و 

پیروز می شوند. 
شــجاعت مؤمنان موجب می شود تا مسلمانان در 
امنیت قرار گیرند و دشــمنان دفع و فســاد برطرف 
یا دفع شــود و اصلاحات انجــام گیرد.  بنابراین، آثار 
شجاعت در امور بســیاری از جمله دفع فساد و ظلم 
مورد توجه اســت و باید آن را بســیار مهم و اساسی 
شمرد.)همان( برای جلب و بهره مندی از تفضلات الهی 
)مائده، آیه 54( و نیز جلب محبت الهی)آل عمران، آیه 
146؛ صــف، آیه 4( مؤمنان باید در میادین گوناگون 
به ویژه جهاد در راه خدا، شــجاعت خویش را نشــان 
دهند؛ زیرا از نظر قرآن، شجاعان محبوب خدا هستند 

و از فضل خاص او برخوردار می شوند.
اصولا یکی از نشــانه های صداقت مؤمنان نسبت 
به ایمان و راســتی در این امر همان شجاعت ایشان 
است؛ زیرا شجاعان در عمل نشان می دهند به چیزی 
کــه می گویند ایمان داشــته و آن را در عمل با فعل 
خویش تصدیق می کنند.)بقره، آیه 177( کســی که 

صادق اســت باید آنچــه را می گوید به نمایش گذارد 
و مؤمنان با شــجاعت ، در میادین جهاد این صداقت 
خویش یعنی باور به خدا و آخرت و بهشت را به نمایش 

می گذارند.)همان(
شجاعت حقیقی در مؤمنان

از نگاه قرآن، مؤمنان باید شجاعت را به عنوان یک 
فضیلت و ارزش بشناســند و آن را در خویش تقویت 
کننــد؛ زیرا اصــولا انجام کارهایی چــون پیامبری و 
ابلاغ رســالت و تبلیغ و دفاع از جان و مال و عرض و 
ناموس جز با داشتن شجاعت میسر نیست؛ زیرا بهترین 
 شرایط برای بهره برداری از قوه غضب همان شجاعت 

است. 
مؤمنان همان گونه کــه در باطن ذات خویش از 
شجاعت بهره مند هستند؛ زیرا ایمان از درون، آنان را 
شجاع می سازد، همچنین از بیرون با وعده های الهی 
نســبت به یاری و پیروزی مؤمنان، صفت شجاعت در 
آنان تقویت و رشــد می یابد بــه گونه ای که با عناصر 
درونی و بیرونی در میادین نبرد شجاعانه وارد می شوند 
و پیروزمندانه با شــهادت یا پیــروزی ظاهری خارج 
می گردند.)آل عمران، آیات 125 و 126؛ انفال، آیات 

10 و 11؛ فتح، آیه 4(
از نگاه قرآن، شــجاعت در مؤمنان امری حقیقی 
است؛ زیرا آنان بر اساس عوامل درونی از جمله ایمان 
و عقیده به معاد و حسابرســی خدا، امدادهای الهی، 
توکل، خشــیت از مقام جلال و عظمت الهی و مانند 
آنها چنان از قــوه غضب بهره می گیرند که به دور از 
افــراط و تفریط و وسوســه های شــیطانی و هواهای 
نفســانی و متاثر از عقلانیت فطری و هدایت تکوینی 
الهی و آموزه های پیامبران اســت.)بقره، آیات 149 تا 
151؛ اعراف، آیات 124 و 125؛ طه، آیات 71 تا 76؛ 

شعراء، آیات 49 و 50(
حقیقت شجاعت را تنها در مؤمنانی می توان یافت 
که به چنین سطحی از شناخت و ایمان و عمل صالح 
رســیده اند. چنین مؤمنانی هســتند که می توانند در 
راستای اهداف الهی از قوه غضب در ساختار اعتدالی 
چنان بهره برند که خود و دیگران از آن بهره مند شده 
و به کمالی دســت یابند که رشد و بالندگی فردی و 

جمعی و شــخصی و اجتماعی در گرو آن است. 
مؤمنــان شــجاع با شــجاعت خویش افــزون بر 
بهره گیری درســت از قوه غضب برای دفاع از خویش 
و امت بســتری را برای رشد و بالندگی دیگران فراهم 
می آورنــد و امنیــت را به امت هدیــه می کنند. این 
شجاعان حقیقی هستند که بستر ساز عدالت هستند 
و مصلح کل به چنین شــجاعانی برای تحقق عدالت 

جهانی نیاز دارد. 
بنابرایــن، باید همواره کاری کرد تا شــجاعت در 
نســل ها ایجاد و تقویت و به ملکه و مقوم آنان تبدیل 
شود و ترس و بزدلی در کنار تهور و بی باکی که نشانه 
بی خردی و تاثیر وسوســه های شــیطانی و هواهای 

نفسانی است، ازدل مردمان ریشه کن شود.


